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  مبناي اكولوژيك اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست

  مسعود فريادي

24/07/1395    15/12/1395  

  چكيده
حقوق محيط زيسـت، حفاظـت فراگيـر و مشـاركتي از محـيط      يكي از رويكردهاي نوين 
اساسي ايران با عنوان عمومي بودن وظيفـه حفاظـت   قانون  50زيست است كه در اصل 

در نيـز  محيط زيست متعين شده است. تصويب قوانين و مقررات متعـدد محـيط زيسـتي    
هاي اخير كمك كرده است تا اين هنجار بتواند به عنوان اصل عمومي بودن حفاظت دهه

ظـت محـيط   شود. بر اساس اين اصل حفاتثبيت نظام حقوقي  درمحيط زيست به تدريج 
يكـي از  زيست بايد بطور يكپارچه و فراگير با مشاركت همه نهادهاي مرتبط انجام شـود.  

هاي اكولوژيك جستجو كرد كه بـر  مباني مهم طرح و توسعه اين اصل را بايد در رهيافت
هـا و ارتبـاط سيسـتماتيك آنهـا بـا      اساس آن به دليل يكپارچگي و فراگيري اكوسيسـتم 

از كليـت عناصـر و    ، حقـوق محـيط زيسـت بايـد    اي اجتمـاعي ه ـيكديگر و همه بخـش 
هاي اكوسيستمي حفاظـت كنـد. اكولـوژي مبنـايي علمـي بـراي توجيـه ضـرورت          حوزه

-هاي محيط زيستي فراهم ميهاي انساني در حفاظت از كليه حوزهمشاركت همه بخش

هـاي اجتمـاعي و   كند كه بر اساس آن حفاظت محيط زيست، وظيفه عمومي همه بخش
نهادهاي دولتي و غير دولتي خواهد بـود و همـه ايـن نهادهـا بايـد در حفاظـت از همـه        

  هاي محيط زيست مشاركت و همكاري داشته باشند.  بخش

  :يكليد واژگان
 -مسـئوليت حفاظـت محـيط زيسـت     -قـانون اساسـي   50اصـل   -حقوق محيط زيست 

   مشاركت محيط زيستي. -ت اكوسيستميحفاظ
                                                            

. دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران عضو هيأت علمي.  
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  مقدمه
كند و بدين تلقي مي "وظيفه عمومي"ساسي ايران حفاظت محيط زيست را يك قانون ا 50اصل 

ترتيب عمومي بودن حفاظت محيط زيست را به عنوان يـك اصـل هنجـاري در حقـوق محـيط      
اين اصل اقتضاي آن را دارد كه همه نهادها در حفاظت محيط زيست به عنوان  1پذيرد.زيست مي

ه موجب اصل تفكيك قوا و نيز قاعـده تقسـيم وظـايف    يك امر عمومي گسترده مسئول باشند. ب
هاي مختلف، باعث افزايش كارامـدي  سازماني، تفكيك وظايف مختلف و تفويض آنها به سازمان

شود. بر اين اساس قانونگذار ها ميگرايي در سازماندر اجراي وظايف سازماني و ارتقاي تخصص
و تقسيم وظايف شده است. اما دليـل تأكيـد    هاي مختلف اداري قائل به تفكيكدر مورد سازمان

قانونگذار اساسي بر عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست و ضرورت مشاركت همـه نهادهـا   
  در اين زمينه چيست؟

مورد بررسي قرار نگرفتـه اسـت   با آنكه اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست تا كنون 
مبنا باشد. پس پرسش اين است كه مبناي اين اصل  به لحاظ نظري بايد مبتني بر يك يا چنداما 

ايـن   چيست و چگونه حفاظت محيط زيست تبديل به يك وظيفه عمومي شده است؟ در تحليـل 
آنچه زيرا بايد ماهيت خاص خود محيط زيست و شيوه كاركرد و اثرگذاري آن شناسايي شود.  مبنا

كنـد، ماهيـت خـاص آن يعنـي     يهاي امور عمومي تفكيـك م ـ كه محيط زيست را از ديگر حوزه
ماهيت اكولوژيكي آن است. از آنجا كه محيط زيست يك مجموعه كلي يكپارچه و فراگير اسـت،  

هاي اجتماعي بـا آن ارتبـاط متقابـل دارنـد و بطـور مسـتقيم و غيـر        همه اشخاص و همه بخش
-عمومي مـي  گذارند، پس حفاظت محيط زيست امريگيرند و بر آن اثر ميمستقيم از آن اثر مي

هاي تواند عموم را ملزم به حفاظت از آن سازد. بنا به رهيافتشود و از اين جهت نظام حقوقي مي
شود كه ارتباط سيستمي هاي گسترده و فراگيري تشكيل مياكولوژي، محيط زيست از اكوسيستم

ي در يكي از ايـن  اي پيچيده است كه هر تأثيرمتقابلي با هم داشته و اين ارتباط متقابل به اندازه
كند. هنگامي كه همـه  ها و زندگي انسان ايجاد ميها، آثار متعددي در ديگر اكوسيستماكوسيستم

                                                            
حق، طي بياني مشابه همه اشـخاص  ) نيز ضمن شناسايي طبيعت به عنوان ذي2008قانون اساسي اكوادور ( 71لبته اصل ا .1

  داند.خصوصي و عمومي را مسئول حفظ طبيعت و تضمين حقوق آن مي
Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008.  
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گيرند، بر طبق اصل هر كسي مسئول گذارند و از آن اثر ميهاي انساني بر محيط زيست اثر ميبخش
  نيز پذيرا باشد.هاي خود بر محيط زيست را اعمال خويش است، بايد مسئوليت آثار فعاليت

اين مقاله در صدد پاسخ به اين پرسش است كه مبناي اصل عمومي بودن حفاظت محيط زيست 
شـود تـا بـا توسـل بـه مبـاني اكولـوژيكي يعنـي         چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش تلاش مـي 

شود. چرا كه ايـن مبـاني    اين اصل ارائهيكپارچگي و فراگيري محيط زيست، مبنايي علمي براي 
و  دارد هاي محيط زيسـت را بطـور جـامع در نظـر    همه حوزه گرا بودن، حفاظت ازكليتليل يه د
راهكارهاي اكولـوژي در  . ومي از محيط زيست را استنتاج كردضرورت حفاظت عماز آن  توان مي

 برانگيـز جـدال  اخلاقـي  از نظـر به لحاظ علمي قابليت رد يا اثبات را داشته و  حفظ محيط زيست
از آن از دهند و حفاظت نشان ميآن گونه كه هست صرفاً وضعيت محيط زيست را  نيستند، بلكه

  اي است كه به حقوق محيط زيست ارتباط دارد. مسأله لحاظ هنجاري
ويـژه  قانون اساسي به عنوان اصل پايه در حقوق محـيط زيسـت ايـران، بـه     50كه اصل از آنجا 
هـاي  رسي قرار گرفته و همچنين از رهيافـت كمتر مورد بر آن مندرج در "وظيفه عمومي"عبارت 

شـود تـا بـا    در اين مقاله تلاش مي ،گيري شده استاكولوژيكي نيز در مباحث حقوقي كمتر بهره
ها، ارتباط ميان اكولوژي و حقوق ها در توصيف ساختار و كاركرد اكوسيستماستفاده از اين رهيافت

از اين ارتباط يعني اصـل عمـومي بـودن     حاصل شناسايي شده و مهمترين دستاورد يستمحيط ز
حفاظت محيط زيست تبيين شود. همچنين با بررسي ماهيت و ساختار اين اصل مشـخص شـود   

توان با استناد بـه مبـاني اكولـوژيكي، صـلاحيت حقـوقي نهادهـاي عمـومي را در        كه چگونه مي
  حفاظت محيط زيست توجيه كرد. 

م اتكاي نظـام حفاظـت محـيط زيسـت بـر مبـاني       در گفتار نخست يكپارچگي اكوسيستمي و لزو
 بايـد در حفاظـت   هاي جامعـه شود و سپس براي اثبات اينكه همه بخشاكوسيستمي بررسي مي

هاي طبيعي و انساني مورد محيط زيست مشاركت داشته باشند، يكپارچگي و ارتباط متقابل بخش
مي بودن وظيفه حفاظـت محـيط   گيرد. در گفتار دوم به بررسي محتواي اصل عمواستناد قرار مي

زيست و ضرورت اتخاذ الگوي حفاظت و مديريت اكوسيستمي از محيط زيست در قالب دو اصـل  
شود. هدف اين مقاله نشان دادن تأثير اكولـوژي  حفاظت يكپارچه و حفاظت مشاركتي پرداخته مي

سـتمي  رسيدن به اين نتيجه اسـت كـه چگونـه حفاظـت اكوسي    بر توسعه حقوق محيط زيست و 
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و مبنايي علمي براي اصل عمومي بودن حفاظت محيط زيست در نظـام حقـوقي ايـران     تواند مي
  تبيين ضرورت عمومي ساختن اين وظيفه باشد. 

  بنيان اكولوژيكي حفاظت محيط زيست  .1
تـوان بـر   در بررسي دليل عمومي بودن وظيفه حفاظت محـيط زيسـت بـه لحـاظ حقـوقي نمـي      

در حقوق محيط زيست مانند منفعت عمومي اتكـا كـرد. چـرا كـه ايـن      رويكردهاي تحليلي رايج 
اي بعدي بوده و توجه عمده خود را مصروف تحليل حوزهرويكردهاي تحليلي، عمدتاً بخشي و تك

هاي آن. به همين دليل قوانين محيط زيسـتي نيـز   اند نه كليت حوزهخاص از محيط زيست كرده
هـاي محـيط   و بيشتر معطوف به كنترل آلودگي تاً بخشيهاي آغازين رشد خود، عمددر طي دهه
هـاي  و اين امر باعث شد تا تدابير لازم بـراي حفاظـت يكپارچـه از كليـت حـوزه      1اندزيست بوده

گيـري  بهرهباعث شد تا به ناچار  نشود. اين حفاظت ناقص و  ناكارمد گسترده محيط زيست اتخاذ
. چـرا كـه در رويكردهـاي    حيط زيسـت ضـرورت يابـد   حقوق مدر تر و فراگيرتر از الگوهاي جامع

كـه   2هاي محدودي از محيط زيست بوده اسـت سنتي، حفاظت محيط زيست شامل كنترل حوزه
گيرد. بنابراين ثر در وضعيت آن را در نظر نميؤهيچگاه كليت محيط زيست و نقش كليه عوامل م

از محيط زيست لازم بود تـا بـر    حفاظت جامعتر در نگرانهتحول به سمت اتخاذ رويكردهاي كلي
ــيط زيســت از    ــت مح ــر حفاظ ــوثر در ام ــل م ــه عوام ــاس آن كلي ــاني،   اس ــعه انس ــه توس جمل

امـروزه توسـعه    ها، نهادهاي اداري، امور اقتصادي و اجتماعي درگير اين امر باشند. گذاري سياست
حقـوق   ابعاد نوين حقوق محيط زيست مانند حقوق محيط زيست و صنعت، انـرژي، شهرسـازي،  

محيط زيست اقتصادي، حقوق محيط زيست و كشاورزي و حقوق محيط زيست اجتماعي ناشـي  
  نگرانه است.از همين رويكردهاي كلي

هاي فراگيرتري از حفاظت از محيط زيسـت  حقوق محيط زيست نوين براي اينكه بتواند به حوزه
محـور ماننـد منفعـت عمـومي،     بپردازد به مباني جديدي نياز داشت و صرف تأكيد بر مباني انسان

توانست مبنايي موجه براي حفاظت فراگير و يكپارچه محيط زيست ايجـاد كنـد. ايـن مبـاني     نمي

                                                            
1. Nagle, John Copeland; “The Idea of Pollution”, Davis Law Review, (2009), Vol. 43, No. 
1, P. 16. 
2. Harrison, K.; “Talking with the Donkey: Cooperative Approaches to Environmental 
Protection”, Journal of Industrial Ecology, (1998), Vol. 2, No 3, P. 53. 
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كنند و متكي بر مفاهيم انداز منافع انساني توجيه ميصرفاً از چشمعموماً حفاظت محيط زيست را 
حال آنكه حفاظـت مـوثر از    1اخلاقي متنوعي هستند كه توافق همگاني در مورد آنها دشوار است.

هاي محيط زيستي را توجيه كند تا بتـوان  محيط زيست مبنايي نياز دارد كه حفاظت از همه حوزه
بر مبناي آن ضرورت مشاركت همه نهادها را تبيين كرد. تحول حقوق محيط زيست نوين وامدار 

م را بـراي  گيري الگوي حفاظت اكوسيسـتمي اسـت كـه زمينـه علمـي لاز     رشد اكولوژي و شكل
كند كه ميان محيط زيست و حيات فراهم ساخت. اكولوژي ثابت مي اين گرايش حقوقيگسترش 

بدين ترتيب كه در محيط زيست، همه عناصر به همديگر ربط  2انساني ارتباط بنياديني وجود دارد
هاي هاي محيط زيست، اكوسيستمدارند و هر گونه تأثير مستقيم يا غير مستقيم در يكي از چرخه

از اين لحاظ مهمترين تأثير اكولوژي در حقـوق محـيط زيسـت     3دهد.ديگر را تحت تأثير قرار مي
هـا هـم   گذارد، بر ديگر اكوسيسـتم نشان دادن اين است كه اقدامي كه بر يك اكوسيستم اثر مي

 تأثير مستقيم يا غير مستقيم دارد و بنابراين حفاظت از يك اكوسيستم مستلزم حفاظـت از ديگـر  
  ها نيز است. اكوسيستم
هاي اخير به حقوق محيط زيست كمك كرد تا بـه حفاظـت از   هاي اكولوژي در طي دههرهيافت
برداري معقولانه و الزام به رعايـت ملاحظـات   بهره 4هاي متعدد محيط زيست متمركز شود.حوزه

ايـن نظـام   اي از گسـترش دامنـه سـازكارهاي    اي نمونـه هاي توسعهمحيط زيستي در كليه طرح
با توجه به اهميت همين نكته امروزه تأكيد مضاعفي بر ضرورت بنا نهـادن حقـوق    حقوقي است.

و ارائه تفسيري اكولوژيكي از قـانون اساسـي صـورت    اكولوژي هاي علمي محيط زيست بر بنيان
كند تا حقوق محيط زيست بتواند كليـت وضـعيت محـيط    چرا كه اين ارتباط كمك مي 5گيرد.مي

ايـن نظـام   و عوامل مرتبط با آن را در نظر گرفته و نظام حفاظتي فرابخشـي اتخـاذ كنـد.     زيست

                                                            
زاده، انتشـارات جهـاد دانشـگاهي    ، مترجم: عبدالحسين وهابط زيست: مقدمات و مقالاتاخلاق محيبنسون، جان؛  1.

  .9ص.  ،1382مشهد، 
2. Orr, D. W., “Ecological Systems Thinking”, in Sven Erik Jørgensen, Encyclopedia of 
Ecology, (1117-1121), Elsevier, Netherland, (2008), PP. 1118-9. 
3. Bosselman, Fred P.; A. Dan Tarlock, “The Influence of Ecological Science on American 

Law: An Introduction”, Chicago-Kent Law Review, (1993-1994), Vol. 69, P. 847. 
4. Turgut, Nükhet Yilmaz, “The Influence of Ecology on Environmental Law: Challenges 

to the Concept of Traditional Law”, Environmental Law Review, (2008), Vol. 10, P. 112. 
5. Brooks, Richard O.; “A Constitutional Right to a Healthful Environment”, Vermont 

Law Review, (1991-1992), Vol. 16, PP. 1074-1075. 
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-حقوقي نبايد به حفاظت از يك حوزه خاص محدود باشد، چرا كه موضوعات آن يعني اكوسيستم

ي اصـلي  ها هم محدود نيستند. از آنجا كه ويژگ ـها و عوامل انساني تخريب كننده اين اكوسيستم
بعدي با ايـن  توان برخوردي محدود و تكي آن است، نمييو پويا زمين پيچيدگي اكوسيستم كره

هـاي مختلـف   در نتيجه حقوق محيط زيست بايد بيش از پيش وارد حـوزه  1ابر اكوسيستم داشت.
هاي مرتبط و اثرگذار بر محيط زيست را درگير حفاظـت از  اقتصادي و اجتماعي شود و همه حوزه

  آن سازد.
ولوژيكي به حقوق محيط زيست، محيط زيسـت ارزشـي بنيـادين اسـت كـه منـافع       در رويكرد اك

عمومي جامعه به آن وابسته بوده و بنابراين شرط تـداوم حيـات طبيعـي و انسـاني آن اسـت كـه       
گرا به هر قيمت ممكن حفظ شود. در اين رويكرد حقوق محيط زيست بايد كليت طبيعتپايداري 

هاي محيط زيستي و سازگار شونده با تحـولات اكولـوژيكي   زهيعني مبتني بر حفاظت از همه حو
هـاي محـيط زيسـتي و منـافع     بوده و سازكارهاي خود را با توجه به ضرورت رعايت همـه ارزش 

گيري اقتصادي بطور يكسان ايجاد كند. نتيجه عملي نفوذ اكولوژي در حقوق محيط زيست، شكل
مقررات محيط زيست طي سه دهه اخير بـوده   الگوي حفاظت و مديريت اكوسيستمي در قوانين و

است به نحوي كه اين الگو سرلوحه قوانين و مقررات محيط زيستي بوده است. بـه عنـوان مثـال    
هاي عضو از دولت 2)1979( هاي مهاجر وحشي كنوانسيون حفاظت از گونه 5ماده   5) بند j(جزء 
اقداماتي مبتنـي بـر اصـول     ها وبرنامه ،گونه مهاجر به منظور كنترل و مديريت صيدخواهد تا مي

  اكولوژيكي اتخاذ كنند.
كنـد. اگـر   عمومي تلقـي مـي   ايحفاظت محيط زيست را وظيفهميان قانون اساسي ايران اين  در

بتوان تفسيري اكولوژيكي از اين عبارت قانون اساسي ارائه داد و عمومي بـودن وظيفـه حفاظـت    
يـري و يكپـارچگي محـيط زيسـت در قـانون اساسـي       محيط زيست را دليلي براي پـذيرش فراگ 

دانست، آنگاه وظيفه قانوني هر شخص و عموم نهادها نسبت به حفاظت از محيط زيست توجيـه  
شود. تصريح ضرورت حفاظت محيط زيست در قانون اساسي به اساسي ساختن و متعين شدن مي

يط زيسـتي حـل ايـن    شـكلات مح ـ انجامد. گستردگي و پيچيـدگي م آن به عنوان يك اصل مي
                                                            

1. Lazarus, Richard J., Making Environmental Law, USA: The University of Chicago Press, 

(2004),  P. 6. 
2. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, (CMS), Bonn, 
Germany, 1979. 
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جامعـه را بـراي حفاظـت از محـيط     شخاص اقدام جمعي و هماهنگ سياسي همه امشكلات نيز 
از اين جهت حقـوق محـيط   كه چنين اصلي در قانون اساسي تصريح شود.  كندزيست ايجاب مي

مشـاركت همـه نهادهـا در حفاظـت     يابد كه زمينه را براي زيست نوين به اين سمت گرايش مي
  1محيط زيست فراهم كند.موثر از 

هاي مختلف در حفاظت محيط زيست نيازمند مبنايي حقـوقي  با اين حال مسئوليت عمومي بخش
از مفـاهيم و   ايـد سـازي عمـوم نهادهـا ب   است. حقوق محيط زيست نيز براي توجيه اين مسـئول 

و محـيط  ها و ارتباط سيستماتيك ميـان انسـان   هاي اكولوژي در مورد كاركرد اكوسيستمرهيافت
هاي مختلف اجتمـاعي در  كه بر اساس آن تعيين مسئوليت انسان و بخشگيري كند بهرهزيست 

 .ها و شيوه تأثير انسان بر آنها ممكـن نيسـت  برابر محيط زيست بدون شناخت كاركرد اكوسيستم
هـاي طبيعـي و سـپس نحـوه ارتبـاط      بدين ترتيب ابتدا به بررسي ماهيـت و كـاركرد اكوسيسـتم   

  شود.مختلف انساني با آنها پرداخته مي هاي بخش

 كليت و يكپارچكي اكوسيستمي .1.1

هاي مختلف شامل عناصر حيـاتي  اي از اكوسيستممحيط زيست به عنوان يك سيستم، مجموعه
كه اين عناصر در ارتباط بـا يكـديگر و بـه     2جان مانند عناصر فيزيكي و شيميايي استزنده و بي

هاي تك ارگانيسممحيط زيست فضايي براي تعامل تك 3كنند.يصورت يك سيستم كلي عمل م
يك مجموعه با همديگر و با عوامل اطراف خود است كه همين تعامل مشترك به حيات آنها معنا 

جـا حاضـر و   هـاي طبيعـي همـه   اي از اكوسيسـتم بدين ترتيب محيط زيست مجموعـه  4دهد.مي
آنچه در يك اكوسيسـتم اهميـت دارد،   تقابل دارند و يكپارچه است كه همواره با هم تأثير و تأثر م

                                                            
1. Anubha Kaushik; C. P. Kaushik; Basics of Environment and Ecology, India: New Age 

International Publishers, (2010), P. 7. 
2. Bosselmann, Klaus, “The Way Forward: Governance for Ecological Integrity”, in 

Laura Westra et al., Reconciling Human Existence with Ecological Integrity: Science, Ethics, 
Economics and Law, (319-332), UK: Earthscan, (2008), P. 319. 

  .25ص. ، 1390، 13ات دانشگاه تهران، چاپ ، انتشاراكولوژي اردكاني، محمدرضا؛. 3
4. Cooper, Gregory J., “Ecology: An Overview”. in J. Baird Callicott and Robert Frodeman, 

Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy, Vol. 1, (240-247) USA: Macmillan 
Reference, (2009), PP. 241,5. 



 مبناي اكولوژيك اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست  78فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

214  

هاي مشـابهي  ها ويژگياكوسيستم 1جان و زيستگاه آنها است.تأثير پيچيده ميان عناصر زنده و بي
   2توان به شرح زير برشمرد:دارند كه مهمترين آنها را مي

گي قرار جوشي هميش: فرايندهاي حياتي مختلف محيط زيست در جريان و همپويايي الف)
ها هميشه در حال تحول باشند. در يك محيط زيست شود اكوسيستمدارند كه باعث مي

دهي و سازگاري با تغييرات زايايي، نوآوري، خودسازمانگرو اكوسيستم در  حياتسالم، 
 3دروني و بيروني است.

ابل به دليل وابستگي متق هااكوسيستم: هيچكدام از يكپارچگي و وابسته به هم بودن ب)
توانند جدا و بيرون از مجموعه به حيات خود ادامه دهند، در برابر كوچكترين تغييري در نمي

پذير خواهند بود و هر گونه اختلال و تغييري بنيادين در اجزاء اين محيط زيست آسيب
ديگر و در اي در جايي تواند به مرگ اكولوژيك آنها و تغييرات گستردهها مياكوسيستم
هاي محيط زيست بسيار بيشتر از آنچه كه تصور بنابراين سيستم 4د.ر منجر شوزماني ديگ

اي در همه اشكال حيات گسترده هستند و از اين شود پيچيده بوده و به مانند شبكهمي
جهت در حفاظت محيط زيست همواره بايد آن را به عنوان يك مجموعه لاينفك از عناصر 

   يكپارچگي). اكوسيستمي متعدد در نظر گرفت (اصل
مانند حفظ كليـت  دن عناصر و فرايندهاي حياتي آن حفظ يكپارچگي اكوسيستم مستلزم سالم مان

هنگـامي كـه يـك     5و پويايي است تا اكوسيستم بتواند در يك وضعيت باثبات تداوم داشته باشد.
 آن سيسـتم و توانـايي   هـايي در محـيط  شـود، دگرگـوني  يتكه مسيستم طبيعي مانند جنگل تكه

هـا  تكه شدن در گسترش مكـاني گونـه  دهد. تكههاي آن در تحرك و پراكندگي رخ ميارگانيسم
همچنـين   6ها و مرگ تـدريجي آنهـا را در پـي دارد.   كند و جداسازي اكوسيستماختلال ايجاد مي

اعمال تدابير مختلف و ناهماهنگ در حفاظـت محـيط زيسـت توسـط نهادهـاي مختلـف، مـانع        

                                                            
1. Willis, A. J., “Ecosystem”, in Peter Calow, Blackwell’s Concise Encyclopedia of Ecology, 

(1999), UK: Blackwell Science Ltd, P. 37. 
2. Norton, Bryan G., “A New Paradigm for Environmental Management”, Robert 
Costanza et al., in Ecosystem Health: A New Goal for Environmental Management, USA: 
Island Press, (1992), P. 25-26. 
3. Norton, Op. Cit. 31. 
4. O'neil, Robert V.; et al., A Hierarchical Concept of Ecosystems, USA: Princeton University 
Press, (1986), PP. 113-114.  
5. Norton, Bryan G.; Robert Ulanowicz, “Scale and Biodiversity Policy: A Hierarchical 
Approach”, Ambio, (1992), Vol. 21 No. 3, PP. 244, 247.  
6. Falk, D. A., “Fragmentation of Habitats and Conservation”, in Peter Calow, Blackwell’s 

Concise Encyclopedia of Ecology, UK: Blackwell Science Ltd, (1999), P. 49. 
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شود. به عنوان مثال ممكن است نهاد متصـدي آب، قواعـد   يط زيست مييكپارچگي حفاظت مح
حفاظتي خاصي را اعمال كند، اما حفاظت يكپارچه از آب مستلزم حفاظت از هوا و خاك نيز است 
و چنانچه قواعد خاصي براي اين موارد اعمال نشود، حفاظت از اكوسيستم آب چندپارچه و ناقص 

 خواهد بود. 

. را بازتوليد كنند توانند خوددهنده هستند و ميها خودسازمانيستم: اكوسزايندگي پ)
كنند كه بطور مستمر چرخه ها به صورت يك چرخه به هم وابسته عمل مياكوسيستم

تواند به شناخت سيستمي، ميبخشند و شناخت اين شيوه تعامل درونطبيعت را تداوم مي
 1بينجامد. ها در برابر تغييرات بيرونيتحولات اكوسيستم

هاي اكولوژيكي هاي بسيار، تفاوتها ضمن داشتن همانندياكوسيستم: متفاوت بودن ت)
-ها كاملاً بر اساس ويژگيرفتار و كاركرد عناصر اين اكوسيستمماهوي زيادي با هم دارند و 

ها با اكوسيستم تفاوتبنابراين به دليل گيرد. هاي محيطي كه بدان وابسته است شكل مي
هاي ها و حساسيتها بايد بر حسب ويژگينوع حفاظت از هر يك از اين اكوسيستم هم،

 اكوسيستم باشد.  هرخاص 

اي است كه تعيين ها به اندازه: فراگيري اكوسيستماكوسيستمي گستردگي و فراگيري ث)
ها دشوار و حتي ناممكن است. محيط زيست فراتر از مرزهاي حدود و مرزهاي اكوسيستم

توان تفكيكي ميان محيط زيست و كند و دامنه نامحدودي دارد كه نميعمل مي انساني
زيست هستند و با همه عناصر آن ناپذير از جهانها بخشي جداييانسانانسان ايجاد كرد. 

وابستگي متقابل دارند و در برابر، بدون توجه به مرزهاي سياسي و اينكه اين عناصر براي 
جتماعي خاصي دارند يا نه بايد مسئول حفاظت از كليه اين عناصر انسان منافع اقتصادي و ا

   2باشند.
-مند است، يك اكوسيستم سالم به شمار مـي ها بهرهيك اكوسيستم تا هنگامي كه از اين ويژگي

از اين رو هر گونه اخـتلال در   3آيد كه تلاش دارد همواره تعادل و ثبات طبيعي خود را حفظ كند.
شـود.  ها، منجر به اختلال در كل مجموعـه اكوسيسـتمي مـي   هاي اكوسيستميكي از اين ويژگي

بـا   1998( قانون تعادل اكولوژيك و حفاظـت محـيط زيسـت مكزيـك     3ماده  15و  13بندهاي 
                                                            

  .19ص. ، 1383زاده، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ، مترجم: عبدالحسين وهابمباني محيط زيست. وات، كنت؛ 1
2. Shelton, Dinah; “Human Rights, Environmental Rights, and the Right to 
Environment”, Stanford Journal of International Law, (1991), Vol. 28, P. 110. 
3. Jørgensen, Sven E.; et al., “Application of Indicators for the Assessment of Ecosystem 
Health”, in Sven E. Jørgensen, et al., Handbook of Ecological Indicators for Assessment of 
Ecosystem Health, USA: Taylor & Francis, (2005), P. 6. 
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تعادل اكولوژيك را هر گونه ارتباط متقابل ميان عناصر طبيعي محيط زيست و  1)2015اصلاحات 
تواند به اختلال در زندگي موجودات داند كه مياين روابط ميعدم تعادل اكولوژيكي را اختلال در 

  زنده منجر شود. 
نظام محيط زيست بر كليت (فراگيري) و يكپارچگي اكوسيستمي عناصر آن بنا نهاده شده اسـت.  

گـرا از محـيط   اين دو اصل اكولوژيكي ضرورت اتخاذ رويكرد حفاظت يكپارچه، هماهنگ و كليت
ها، اخـتلال در تعـادل،   نبود حفاظت فراگير و يكپارچه اكوسيستمچرا كه د. كننزيست را تبيين مي

هـا در گـرو ايـن    ها را در پي دارد در حالي كه سـلامتي اكوسيسـتم  ثبات و يكپارچگي اكوسيستم
ها و ديگر جانداران و گياهان، بـه يكپـارچگي و سـلامت    يكپارچگي زيستي انسانها است. مولفه

ها توانايي آنها را در تـأمين نيازهـاي   ت. نبود اين يكپارچگي در اكوسيستمها وابسته اساكوسيستم
سيسـتمي اكوسيسـتم را مختـل و بـه     هـاي درون  كند، ارتباط ميان چرخهحياتي خود محدود مي

انجامد. از ايـن جهـت اتخـاذ    ها ميجان وابسته به اين اكوسيستمثباتي حيات عناصر زنده و بي بي
مديريت عمـومي و يكپارچـه همـه    حفاظت و در حقوق محيط زيست براي رويكرد اكوسيستمي يك 

به همين دليل قوانين و مقررات محيط زيستي بايد با هدف حفظ اين  عناصر محيط زيست لازم است.
  2ها تضمين شود.ها تصويب شوند تا يكپارچگي، پويايي، زايندگي و فراگيري اكوسيستمويژگي

  انساني هاي طبيعي ويكپارچگي بخش .1.2
و  هاي محيط زيسـت طبيعـي  هاي محيط زيست، همه بخشبه دليل يكپارچگي و فراگيري حوزه

هـاي مختلـف   و بر هم تأثير متقابل دارند. در جوامـع امـروزي بخـش    ساني به هم وابسته بودهان
تـوان بخشـي از   ي كه ديگر نمـي گذارند به نحوانساني آثار مختلفي بر محيط زيست به جاي مي

از سوي ديگر به دليل  3ي اجتماعي را تصور كرد كه آثاري بر محيط زيست نداشته باشد.هابخش
هـا  هاي انساني نيز بـا اكوسيسـتم  ها، نوع ارتباط فعاليتماهيت فراگير و تعامل پيچيده اكوسيستم

  شود.تر ميتر و متنوعپيچيده

                                                            
1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de México, 1988, 
Última reforma 09-01-2015. 
2. Acevedo, Lucio Cabrero, El Derecho de Protección al Ambiente, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, (1981), P. 49. 
3. Peirce, J. Jeffrey et al., Environmental Pollution and Control, 4th ed., USA: Butterworth-
Heinemann, (1998), P. 2. 
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تباط پيـدا كـرده و آثـار    هاي مختلف اجتماعي، هر يك به شيوه متفاوتي با محيط زيست اربخش
عوامل از كنند. بسياري از مشكلات محيط زيستي مانند آلودگي آب و هوا، متفاوتي بر آن وارد مي

به عنوان مثال آلودگي هوا ناشي از منابع متعدد ثابت و متحرك  .گيرندمتنوع و متعددي ريشه مي
هـاي  ها و تخريبواع آلودگيصنايع مختلف است. انقل، كشاورزي، توليد نيرو و شهري، حمل و ن
هاي فرهنگي نادرست نسبت به محـيط  هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، نگرشناشي از فعاليت

هاي ناكارامد در حفاظت و مديريت محيط زيست همگـي  سازي منابع طبيعي و روشزيست، تهي
  گذارند. سامان محيط زيست اثر ميبر وضعيت نابه

تردگي محـيط زيسـت انسـاني، همـه     هـا و گس ـ رچگي اكوسيسـتم پس به دليل فراگيري و يكپـا 
تواننـد در  هاي اجتماعي نقش و سهمي مشخص در تخريب محيط زيست دارند و البته مـي  بخش

اي است كه مديريت ها به اندازهبهبود آن نيز مشاركت داشته باشند. چرا كه گستردگي اكوسيستم
ها و محيط زيسـت و  متقابل ميان اين بخش آن از عهده يك نهاد خاص بيرون است و وابستگي

تواند به بروز آثـار  اي است كه هر تأثيري در يك بخش ميهاي به اندازهنيز ميان خود اين بخش
در بخش ديگر منجر شود. از اين جهت قوانين و مقررات مختلف بايد به نحوي تنظيم شوند كـه  

هـا بـا توجـه بـه     مشاركت همه نهادهاي مختلف كشور با حفاظت از محيط زيست در كليه بخش
  توان و صلاحيت آنها در اين امر تضمين شود.

توانـد مبنـاي   در اين گفتار دو اصل مهم اكولوژيكي مورد بحث قرار گرفت كه اين دو اصـل مـي  
توان از اين اصول اكولـوژيكي  هنجاري نظام حفاظت محيط زيست را متحول كند. اما چگونه مي

فاده كرد و از آن بنياني بـراي اصـل عمـومي بـودن حفاظـت محـيط       در حقوق محيط زيست است
افزايد زيست ساخت؟ يكپارچگي و پيچيدگي محيط زيست بر پيچيدگي حفاظت و مديريت آن مي

توان وظيفه حفاظت از محيط زيست را صرفاً بر عهده يك نهاد خاص گذاشت. به نحوي كه نمي
هاي انساني مرتبط نيازمند مشاركت همه بخش هاي محيط زيست،بنابراين حفاظت از همه حوزه

است و هر نهادي بر اساس نوع ارتباطي كه با محيط زيست دارد و ميزان و نحوه تـأثير و تـأثر از   
در حيطه وظايف و اختيارات خود در برابر محيط زيسـت بايـد مسـئول باشـد.      محيط زيست و نيز

دن وظيفه حقوق محـيط زيسـت، حفاظـت    نقطه پيوند اين دو اصل اكولوژيكي با اصل عمومي بو
اكوسيستمي از محيط زيست است كه به موجب آن همه نهادهاي ذيربط وظيفه عمومي حفاظـت  
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محيط زيست در گفتار دوم مورد بحـث  د. اصول اين الگوي حفاظت محيط زيست را بر عهده دارن
  گيرد.قرار مي

  محيط زيست محتواي اصل عمومي بودن حفاظت .2
گرايي و نيز تقليلي بر حفاظت چندپارچه و ناهماهنگ متكظت محيط زيست عمدتاً هاي حفانظام

 هايكپارچگي اكوسيستمتوجهي به حفاظت از اند. اين بيبوده هاي محيط زيستجداسازي حوزهو 
هـاي مختلـف اجتمـاعي در    مشـاركت بخـش   ي دربه ناكارامـد  هاو ارتباط متقابل ميان عناصر آن

انجامد. حال آنكه سـازكارهاي حقـوق محـيط زيسـت     ت محيط زيست ميهاي متعدد حفاظحوزه
هاي خاص و معدودي متمركز بوده و صرفاً به حل و فصل برخي مشـكلات خـاص   نبايد بر حوزه

حل كليه مشـكلات محـيط زيسـت طبيعـي و      محيط زيستي بپردازد، بلكه بايد راهكارهايي براي
هاي محيط زيستي را تحت تأثير اعي بشر همه حوزهارائه دهد. چرا كه الگوي زندگي اجتم انساني

هاي اجتمـاعي را  قرار داده و مشكلات فراگيري را ايجاد كرده است كه اين مشكلات همه بخش
تواند موفقيت لازم را در حفاظت محيط گيرد و نظام حقوقي بدون توجه به اين مسائل نميفرا مي

اي راهبـردي در  اي فرعي به مسـأله از مسأله مسائل محيط زيستي امروزه 1د.زيست به دست آور
هـاي لازم را بـراي عمـومي    و زمينـه  2هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارتقاء يافتهكليه حوزه

فـراهم سـاخته اسـت. ايـن تحـول،       ساختن حفاظت محيط زيست در كليت بدنـه نظـام حقـوقي   
 دهد.و هماهنگ سوق مي هاي حفاظت چندپارچه و ناهماهنگ را به سمت حفاظت يكپارچه روش

تواند بدون توجه به كليه مسائل اقتصادي و اجتمـاعي  پس مقررات ناظر بر محيط زيست نيز نمي
مرتبط با محيط زيست تصويب شوند و بدون اتخاذ چنين تحولي، مديريت محيط زيست و منـابع  

به حفاظت از محـيط  طبيعي متعدد آن عملاً ناكارامد خواهد بود. بدون اتخاذ رويكرد اكوسيستمي 
گرا براي حفاظت محيط زيست ايجاد كرد و آن را بـه  توان يك نظام يكپارچه و كليتزيست، نمي

  عمومي براي همه نهادها ارتقا داد.  مسئوليتيك 

                                                            
1. Bookchin, Murray, Toward an Ecological Society, USA: Black Rose, (1980), PP. 39-40. 
2. Allenby, Braden R., “Environmental Security: Concept and Implementation”, 

International Political Science Review, (2000), Vol. 21, No. 1, P. 7. 
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هاي اخير نظام حفاظت و مديريت محيط زيست به سمت حفاظت و مديريت اكوسيستمي در دهه
هـاي  انين حفاظت از محيط زيسـت بـا توجـه بـه رهيافـت     گرايش يافته و تلاش شده است تا قو

در آمريكـا، چهـار    1994و  1992هاي به عنوان نمونه در سالرسند. اكولوژيكي فوق به تصويب 
سازمان فدرال مرتبط با مديريت زمين اقدام به اتخاذ رويكرد حفاظت و مديريت اكوسيسـتمي در  

اين رويكرد تبديل به الگوي مورد توجه در توسعه  هاي فدرال كردند و از اين زمان،مديريت زمين
مشـي  اداره خـط توسط  سازماني اكوسيستمستاد مديريت ميانتأسيس  1حقوق محيط زيست شد.

سازماني در زمينـه  به منظور ارتقاي همكاري ميان 1993كاخ سفيد آمريكا در سال  محيط زيستي
در اين زمينه و بهبود تخصيص منـابع،   هاي مختلفها، افزايش مشاركت گروهمديريت اكوسيستم

يكي از اقدامات  2رود.يكي ديگر از تدابير عملي در زمينه توسعه مديريت اكوسيستمي به شمار مي
مهم اين ستاد ايجاد واحدهاي هماهنگي در مديريت اكوسيستمي در نهادهاي مـرتبط بـا محـيط    

   3زيست بود.
مـوثر بـر حفـظ تنـوع زيسـتي      ه عوامـل  حفاظت اكوسيسـتمي عمـدتاً متكـي بـر مـديريت كلي ـ     

هـا اسـت كـه بـر ضـرورت      ها، حفظ كاركردهاي اكوسيستمي و يكپارچگي اكوسيستم اكوسيستم
بدين ترتيب كه نظام حفاظت  4ها تأكيد دارد.ها در كليه حوزهمديريت بلند مدت كليت اكوسيستم

هـا، نيازهـاي   ها، زيستگاهنهو مديريت محيط زيست بايد با توجه به روابط متقابل پيچيده ميان گو
انساني و كيفيت عناصر محيط زيست مانند آب و هوا و شـرايط مكـاني و زمـاني صـورت گيـرد.      

هاي پيچيده ميان محيط زيست و حفاظت اكوسيستمي همچنين به عنوان روشي براي حل ارتباط
سـائل محـيط   هاي اجتماعي مانند امور اقتصادي و اجتمـاعي در مـديريت يكپارچـه م   ديگر حوزه

اي زيستي مطرح شده است. چرا كه حفاظت يكپارچه محيط زيست به هر حال با مسائل پيچيـده 
                                                            

1. Bortman, Marci, Environmental Encyclopedia, 3rd ed., Vol. 1, USA: Gale Publication, 
(2003), P. 429. 
2  . Interagency Ecosystem Management Task Force (1995) “The Ecosystems Approach: 

Healthy Ecosystems and Sustainable Economies”, Volume I Overview, Report of the 
Interagency Ecosystem Management Task Force, Online at:  
<http://www.denix.osd.mil/nr/upload/ecosystem2.htm>. 
3. Congressional Research Service, (1994) “Ecosystem Management: Federal Agency 
Activities”, CRS Report for Congress: 94-339, Online at: 
<http://www.cnie.org/nle/crsreports/biodiversity/biodv-4c.cfm>. 
4. Crumpacker, David W., “Prospects for Sustainability of Biodiversity Based on 

Conservation Biology and US Forest Service Approaches to Ecosystem Management”, 
Landscape and Urban Planning, (1998), Vol, 40, P. 48. 



 مبناي اكولوژيك اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست  78فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

220  

هـاي  هـاي علمـي، حقـوق مالكيـت، تغييـر نگـرش      مانند روابط اداري ميان سازماني، پيچيـدگي 
و از  1رو خواهـد بـود  فرهنگي، مديريت منابع طبيعي و انساني و توسعه اقتصادي و اجتماعي روبـه 

 مسائل با نظام حفاظـت ن جهت حقوق محيط زيست بايد سازكارهايي براي همساز ساختن اين اي
  محيط زيست ايجاد كند. 

در  2گرايـي الگوي حفاظت اكوسيستمي محيط زيست، حقوق محيط زيسـت را بـه سـمت كليـت    
دهد. در اين نگرش دولـت يـك ارگانيسـم پويـا و     گرايي سازماني سوق ميسازوكارها و همكاري

شكل از اجزاء مختلف وابسته به هم است كه كارامدي آن در تحقق اهداف به كاركرد مناسـب  مت
بنابراين حفاظت كارامد از محيط زيست به عنـوان يكـي از اهـداف     3همه اركان آن بستگي دارد.

حاكميتي دولت، مستلزم آن است كه همه اركان دولت در ايـن امـر بـه عنـوان يكـي از وظـايف       
اركت داشته باشد. براي پرهيز از ناهماهنگي و ايجاد نظـام حفاظـت عمـومي از    سازماني خود مش

گرايانه صورت صورت يكپارچه و همكاريمحيط زيست، مديريت اين حوزه از امور عمومي بايد به
تـوان محتـوا و سـاختار اصـل عمـومي      علمي، مي گيري از اين رهيافتگيرد. بدين ترتيب با بهره
ت را تبيين كرد تا در فرايند توسعه حقوق محيط زيست مد نظر و مبناي بودن حفاظت محيط زيس

عمل قرار گيرند. اين اصل به مانند بسياري از ديگر اصول حقوق محيط زيسـت جـزو اصـول در    
آيند كه بايد با تصريح در قوانين و مقررات و برخورداري از سازمان حقوقي به شمار مي 4حال قوام

قا يابند. اصول حقوق محيط زيست به لحاظ ماهيت و هدف از ديگر اصول به اصول قوام يافته ارت
و بنابراين اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيسـت نيـز ماهيـت     5حقوقي متفاوت هستند

توان گفـت محتـوا و سـاختار ايـن اصـل      انداز اكولوژيكي ميخاص خود را خواهد داشت. از چشم
  ركتي از محيط زيست است.مبتني بر ضرورت حفاظت يكپارچه و مشا

                                                            
1. Haeuber, Richard; Jerry Franklin, “Perspectives on Ecosystem Management”, Ecological 
Applications, (1996), Vol. 3, P. 692. 
2. Holism 
3. Rainey, Hal G., Understanding and Managing Public Organizations, 4th ed., Jossey-Bass 
Press, USA, (2009), P. 10. 
4. Lex Ferenda 
5. Ávila, Carla D. Aceves, “Sobre la naturaleza jurídica del derecho ambiental”, en José 
Luis Fernández Zayas et al., Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, México: 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, (2007), P. 22. 



 مبناي اكولوژيك اصل عمومي بودن وظيفه حفاظت محيط زيست  78امه تحقيقات حقوقي شماره فصلن

 

221 

  حفاظت يكپارچه   .2.1
هاي مختلف محيط زيست، اتخاذ هر تدبير در حفاظت محيط زيسـت  با توجه به يكپارچگي حوزه

رو خواهد شـد. در رويكـرد   هاي انساني عملاً با شكست روبهبدون توجه به مسائل مختلف بخش
شود، بلكه فاظت معطوف و محدود نميحفاظت اكوسيستمي، سازكارها صرفاً به خود حوزه مورد ح

گيرد كه حفاظت از يك حوزه محيط زيستي مستلزم اين واقعيت اكولوژيكي مورد پذيرش قرار مي
هاي وابسته به آن است. بنابراين ارتباط ميان يكپارچگي اكولـوژيكي  كنترل و مديريت ديگر حوزه

توان در ايجاد و اجراي نظام حفاظت ميهاي انساني را از قبيل رفاه اقتصادي و اجتماعي نو ارزش
  1از محيط زيست ناديده گرفت.

تـوجهي بـه يكپـارچگي    به دليل تأكيد تاريخي نظام حقـوقي بـر افـزايش رفـاه اقتصـادي و بـي      
اكولوژيك محيط زيست و وابستگي انسان به آن، نوعي دوگانگي ميان اهداف دو نظـام مـديريت   

هاي اقتصادي انسـاني و  ه است. ارتباط ميان سيستماقتصادي و حفاظت محيط زيست شكل گرفت
يابنـد يـك ارتبـاط بسـيار     تر و پوياي اكولوژيكي كه به آهستگي تغييـر مـي  هاي گستردهسيستم

پيچيده است. حفظ اين ارتباط و تعامل مستلزم آن است كه توسعه اقتصادي و اجتماعي تنهـا بـه   
رت مغايريت توسعه اقتصـادي بـا محـيط    شرط حفظ يكپارچگي اكوسيستمي انجام شود و در صو

  2زيست، اولويت با حفظ محيط زيست باشد.
هاي محيط زيست با توجـه بـه يكپـارچگي    در حفاظت يكپارچه از محيط زيست، كليه اكوسيستم

هاي انساني وابسته مانند اقتصاد و امور اجتمـاعي بـه روشـي هماهنـگ     ها و حوزهاين اكوسيستم
. در اين رويكرد، نظام حقوق محيط زيست بايد بر مبناي يـك نگـرش   گيردمورد حفاظت قرار مي

هاي مرتبط با محيط زيست را در بـر گرفتـه و نظـامي يكپارچـه مبتنـي بـر       گرا، كليه حوزهكليت
 هـاي مشخص سـاختن مسـئوليت  ساختن وظيفه حفظ محيط زيست و  سازكارهايي براي عمومي

وظيفه حفاظـت  بودن ن امر در پرتو اصل عمومي ايجاد كند و اي دهاي مرتبط در اين خصوصنها
گيرد. از آنجا كه يكي از كاركردهاي اصـول حقـوقي ايجـاد همنـوايي و     محيط زيست صورت مي

                                                            
1. Brown, D., et al., “Implementing global Ecological Integrity: A Synthesis”, in D. 

Pimentel; L. Westra, R. F. Noss, Ecological Integrity, USA: Island Press, (2000), PP. 398–
400. 

دارد كـه  ) بيـان مـي  5/11/1394( آبي درياي خزر  برداري بهينه از منابع زنده قانون موافقتنامه حفاظت و بهره 4ماده  1بند  .2
  حفاظت از منابع زنده آبي درياي خزر بر استفاده تجاري آنها اولويت خواهد داشت.
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با استناد به اصل  2ها و هنجارهاي جديد حقوقي است،و توسعه ارزش 1هماهنگي در نظام حقوقي
در حفاظت  يو مقررات هماهنگ مجموعه قوانين توانن حفاظت محيط زيست نيز ميعمومي بود

گرا به حفـظ محـيط زيسـت،    جانبه از محيط زيست طراحي كرد. در رويكرد عمومي و كليت ههم
در حيطـه  هاي مرتبط بايد بخشي از فرايند حقوقي حفاظت محـيط زيسـت باشـند و    كليه سازمان

نظـارت و  گيـري، اجـرا،   ريزي، پيشـگيري، تصـميم  وظيفه قانوني برنامهصلاحيت تخصصي خود 
هاي مـرتبط بـا   داشته باشند. پس نهادهاي مسئول در همه حوزه در اين زمينهتشويق و همكاري 

محيط زيستي و نوع مسئوليت آنها در قبال حفظ محيط زيست بايد مشخص شود و ايـن نهادهـا   
اظت بهينـه  ها و اتخاذ تدابيري سازنده و انجام اقدامات ابتكاري براي حفقانوناً ملزم به ارائه برنامه

 هاي تحت مديريت خود شوند. از حوزه

گرا يك سازكار حفاظتي عمومي و فراگير براي حفاظت از كليـه ابعـاد محـيط    نظام حفاظت كليت
هاي خاص خود را دارد، نظام حفاظت طلبد. با توجه به اينكه هر اكوسيستمي ويژگيزيست را مي

هاي خاص هر اكوسيستم ومي باشد، به ويژگياز محيط زيست افزون بر اينكه بايد يكپارچه و عم
تـوان  تر كند. بدين ترتيب مـي نيز توجه كند و حفاظت از محيط زيست را هر چه بيشتر تخصصي

وظيفه حفاظت از محيط زيست را با دقت ميان همه نهادهاي مرتبط با محيط زيست توزيع كـرد  
و اينكـه سـازمان مركـزي     البته با شرط اعمال حفاظت هماهنـگ و يكپارچـه از محـيط زيسـت    

  حفاظت محيط زيست بر اين امر نظارت داشته باشد.
گرايانه در قـوانين محـيط زيسـتي نفـوذ كـرده و قـوانين       در طي سه دهه اخير رويكردهاي كليت

هـاي محـيط   محيط زيستي را به سمت اتخاذ نگرشي جامع و يكپارچه و حفاظـت از كليـه حـوزه   
قـانون  )،  1998آفريقـاي جنـوبي (   ن مديريت محـيط زيسـت  قانومانند  3زيستي سوق داده است

 قانون مديريت محيط زيست و كنترل آلـودگي   4استراليا، حفاظت از محيط زيست و تنوع زيستي
موافقتنامـه مربـوط بـه    و  1آمريكـا  قـانون آب پـاك   6هند،قانون حفاظت محيط زيست  5استراليا،

                                                            
1. Farias, Talden Queiroz, “Princípios Gerais do Direito Ambiental”, Âmbiento Jurídico, 
Rio Grande, (2006), IX, n. 35, P. 4. 
2. Cafferatta, Néstor A., Introducción al Derecho Ambiental, México: Instituto Nacional de 
Ecología, (2004), P. 32.  
3. Westra, Op. Cit. P. 5. 
4. Australia Environment Protection and Biodiversity Conservation Act, 1999. 
5. Australia Environmental Management and Pollution Control Act, 1994.  
6. India Environmental Protection Act, 1986.  
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اين قوانين با اتخـاذ رويكـردي يكپارچـه،     2ريكا.ميان كانادا و آمهاي پنجگانه كيفيت آب درياچه
نقش كليه عوامـل مـوثر در حـوزه محـيط زيسـتي مـورد حفاظـت را برشـمرده و وظـايف كليـه           

  كنند. هاي مرتبط با آن حوزه را مشخص مي بخش
دارد كـه  بيـان مـي   قانون حفاظت از محيط زيست و تنـوع زيسـتي اسـتراليا    الف 3) ماده dجزء (

 هـا باشـد.  گيـري زيستي و يكپارچگي اكولوژيكي بايد بخشي بنيادين در تصـميم  حفاظت از تنوع
رويكـردي يكپارچـه در حفاظـت از     3آمريكـا  هاي ملي حيات وحـش قانون بهبود سيستم پناهگاه

را  اداره مـاهيگيري و حيـات وحـش   اين قانون  668كند. ماده هاي حيات وحش اتخاذ ميپناهگاه
هـاي حيـات وحـش تضـمين كنـد كـه يكپـارچگي        سيستم پناهگاهكند تا در مديريت مكلف مي

آمريكـا   قانون آب پـاك بيولوژيكي، تنوع زيستي و سلامتي محيط زيست حفظ شده است. هدف 
). 1251) ماده aهاي ملي است (بند (حفظ و ترميم يكپارچگي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آب

-نيز عبارت است از حمايت از اكوسيستم 4آمريكا هاي در معرض خطرقانون گونههمچنين هدف 

). در 1531) مـاده  bهاي در معرض خطر و تهديد به آنها وابسته است (بنـد ( هايي كه حيات گونه
قـانون برنامـه پـنجم     192هاي معدود در اين زمينه بند (د) ماده نظام حقوقي ايران يكي از مثال

هاي كشـور  ا توجه به شرايط ويژه تالاببكند ) است كه دولت را مكلف مي15/10/1389توسعه (
هـاي جـدي   از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشگري و وجود چالش

هاي موجـود در  پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق، با ساماندهي مجدد سازمان
 ـبخش ه اعمـال مـديريت   هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت ب

  ها اقدام نمايد.هاي اطراف اين تالاببرداران در دشت يكپارچه با مشاركت بهره

  مشاركت و همكاري  .2.2
هـاي مختلـف محـيط زيسـت     نتيجه منطقي بند اول اين گفتار آن است كه حفاظت از همه حوزه

توجـه بـه همـه     هاي جامعه صورت پذيرد. چرا كه حفظ يكپارچگي وبايد با مشاركت كليه بخش
ها و نهادهاي ذيربط ممكن نيسـت  عناصر اكوسيستمي محيط زيست، بدون همكاري همه بخش

                                                                                                                                            
1. USA Clean Water Act, 1972. 
2. The Great Lakes Water Quality Agreement, 1978.  
3. USA National Wildlife Refuge System Improvement Act, 1997.  
4. USA Endangered Species Act, 1973. 
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هـا محقـق   حفاظت از محيط زيست و موفقيت نظام حفاظتي آن بدون مشـاركت همـه بخـش   و 
  بهتـرين   بـه   هنگـامي   زيست  محيط  به  مربوط  اعلاميه ريو، مسائل 10اصل نخواهد شد. بر طبق 

  باشند.  داشته  مشاركت  در آن  مناسب  در سطوح  همه شهروندان  شوند كه مي  و فصل  نحو حل
گيـرد،  با توجه به اينكه مديريت مسائل محيط زيستي در صلاحيت نهادهـاي مختلفـي قـرار مـي    

همكاري ميان اين نهادها ضروري است اما الگوهاي بسيار كمي براي ترسيم نحوه اين همكاري 
هـاي نهادهـا بـر اسـاس ماهيـت      ترين روش تعيين صلاحيتئه شده است. سادهدر كل كشور ارا

همچنين مديريت مشترك منابع طبيعـي توسـط نهادهـاي ذيـربط      و ها و منابع طبيعياكوسيستم
هاي مدني محلي است. دلايل گرايش به اين شـيوه  يعني دولت مركزي، واحدهاي محلي و گروه

-ار در تخصيص منابع، ناكارامدي انحصـار دولـت، تصـميم   حفاظتي عبارت است از ناكارامدي باز

يري پـايين بـه   گگيري بالا به پايين در مديريت منابع و ناكارامدي شيوه مديريتي محلي (تصميم
دليـل ديگـر ضـرورت همكـاري در      دولت و بـازار.  بالا) به دليل نبود هماهنگي و همكاري ميان

اي مربوط به همه اركان حكومت است نـه  ألهحفاظت محيط زيست آن است كه توسعه پايدار مس
و از آنجا كه توسعه اقتصادي و اجتماعي بدون حفظ پايداري محيط زيست خاص فقط يك بخش 

هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و حقـوقي      ممكن نيست، تحول سازنده بايد در همه بخش
  1جامعه بايد رخ دهد.

و تغييـر نهـادي يكـي از ضـروريات كارامـدي      سـازماني  همچنين به لحاظ اداري، همكاري ميان
-گرايانه بر اين اساس است كه حكمراني مجموعهمديريت همكاري 2مديريت اكوسيستمي است.

اي از فرايندها و بازيگران اعم از دولت، نهادهاي واسطه و مردم است كه بايد بـا همكـاري كـل    
-حيط زيست يكي از جـايگزين اعضاي مجموعه اعمال شود. در اين رويكرد، همكاري در حوزه م

هاي اخير، آيد. در دهههاي مناسب براي رويكرد دستور و كنترل و مديريت تمركزگرا به شمار مي
ها همكاري در حفاظت محيط زيست را بـه عنـوان راهكـاري در برابـر رويكـرد      شماري از دولت

هاي اولويت برنامهرقيب دولت در حفاظت محيط زيست در دستور و كنترل و مداخله مستمر و بي

                                                            
1. Meadowcroft, James, “Sustainable Development”, in Mark Bevir et al., Encyclopedia of 

Governance, USA: SAGE Publications, (2007), PP. 947-948. 
2. Hennessey, Timothy M.; Dennis L. Soden, “Ecosystem Management: The Governance 

Approach”, in Dennis L. Soden, Brent S. Steel; Handbook of Global Environmental Policy 
and Administration, USA: Marcel Dekker, (1999), P. 30. 
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حفاظت محيط زيست در آمريكا بـه روش دسـتور و    80به عنوان مثال تا دهه  1.اندهخود قرار داد
گذاري اما پس از آن مداخله دولت فدرال از طريق مقررات گرفتصورت ميكنترل دولت مركزي 

شـتري  هـاي همكـاري بي  مستقيم كاهش يافت و تلاش شد تا ميان دولت و بخش تجاري زمينه
   2هاي ايالتي در تصويب استانداردهاي محيط زيستي ايالتي افزايش يابد.ايجاد شود و اختيار دولت

هاي اجتماعي را بـراي حفاظـت   رويكرد همكاري در حفاظت محيط زيست، مشاركت همه بخش
ثر در بروز مشـكلات  ؤبه دليل متنوع بودن عوامل مخواند چرا كه مشترك از محيط زيست فرامي

مقدمه  19بند  3هاي متعددي براي حل اين عوامل لازم است.ط زيستي، اقدام مشترك بخشمحي
هـاي تجـاري، صـنعتي،    كند كه از آنجا كـه بخـش  نيز تأكيد مي 4برنامه عمل پنجم اتحاديه اروپا
ايـن  داشـته باشـند،    محـيط زيسـت   سهم مهمـي در حفاظـت  توانند كشاورزي و حمل و نقل مي

گرايانه شترك و جدي آنها ممكن نيست و بدين منظور رويكرد همكاريت بدون مشاركت محفاظ
 بخشي گردد.بايد جايگزين رويكرد مديريت تك

پذيرد مانند، گفتگـو بـا   تواند انجام هاي مختلفي ميههمكاري در حفاظت از محيط زيست به شيو
اي مقـررات و  هاي مختلف، اجراي مشترك قوانين و مقررات، انعطاف و سـازگاري در اجـر  بخش

توان بـه عنـوان دموكراسـي    هاي مختلف، چيزي كه از آن ميدادن اختيار خود تنظيمي به بخش
-نهادهاي متعدد محيط زيستي در آمريكا مانند اداره پارك 1992از سال  5محيط زيستي ياد كرد.

منظـور  هـا بـه   هاي ملي، اداره مديريت زمين، اداره امور ماهيگيري و حيات وحش و اداره جنگـل 
مند رويكرد مديريت اكوسيستمي، اعلام كردند كه راهبردهاي مديريتي آنها در حفاظت اتخاذ نظام

محـيط  يابد كه بر اساس آن حفاظـت  يش مياز محيط زيست به سمت مديريت اكوسيستمي گرا

                                                            
1. Harrison, K.; “Talking with the Donkey: Cooperative Approaches to Environmental 

Protection”, Journal of Industrial Ecology, (1998), Vol. 2, No. 3, PP. 52-53. 
2. Greitens, Thomas; “Environmental Policy”, in Jack Rabin, Encyclopedia of Public 

Administration and Public Policy, USA: Taylor & Francis Group, (2005), P. 90. 
ت . چالاما، شانكاريا؛ موريس، پيتر؛ مشاركت براي نجات زمين، مترجمان: سيد احمد خاتون آبادي و غلامرضا نادري، انتشارا3

  .46، ص. 1383دانشگاه تهران، 
4. European Commission, “European Union’s Fifth Action Plan: towards sustainability”, 

Official Journal of the European Communities, No. C138/7 (1993). 
5. Felli, Romain, Les deux âmes de l’écologie: Une critique du développement durable, 
France: L’Harmattan, (2000),  PP. 62-63.    
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هاي مشترك بايد با رويكردي هماهنگ و يكپارچه توسط نهادهاي ذيربط صورت زيست در حوزه
   1پذيرد.

گرايانه محيط زيست مستلزم مشاركت موثر همه نهادهـاي دولتـي و   حفاظت و مديريت همكاري
هـاي مختلـف محـيط زيسـتي و     غير دولتي ذيربط در اين زمينه است و به دليل پيچيدگي بخش

مختلـف در كليـه سـطوح     يـد بـا اسـتفاده از ابزارهـاي    حفاظـت با  اين شود كهانساني، تأكيد مي
هـاي حقـوقي لازم بـراي    با فـراهم سـاختن زمينـه    غير دولتي صورت گيرد.هاي دولتي و  بخش

هاي دولتي و غيـر دولتـي، حفاظـت محـيط زيسـت كارامـدتر       پذيري و مشاركت بخشمسئوليت
  گردد. گذاري، زمينه براي پيگيري توسعه پايدار فراهم ميشود و با كاهش بار مقررات مي

   

                                                            
1. USA General Accounting Office, (1994) Ecosystem Management: Additional 
Actions Needed to Adequately Test a Promising Approach, GAO-RECD-94-111, 
USA, General Accounting Office, PP. 12, 18, 25, 28. Online at: 

<http://archive.gao.gov/t2pbat2/152537.pdf>. 
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  گيري نتيجه
يفه حفاظت محيط زيست در گام نخست مستلزم اتخاذ يك مبنـاي  تبيين اصل عمومي بودن وظ

هاي اجتماعي مـرتبط را در ايفـاي ايـن وظيفـه     اكولوژيكي است تا ضرورت مشاركت همه بخش
طرفـي  هاي اكولوژي در مورد ضرورت حفاظت فراگير و يكپارچه با بيتوجيه كند. چرا كه رهيافت
وسيستمي و رابطه متقابـل مبتنـي بـر تـأثير و تـأثر      توانند يكپارچگي اكو دقت علمي بيشتري مي

هاي محيط زيست، متكـي بـر   هاي طبيعي و انساني را تشريح كنند. ارتباط اكوسيستمميان بخش
هـاي  دو اصل علمي فراگيري و يكپارچگي است كه طي آن محيط زيست متشكل از اكوسيسـتم 

صوصـي و عمـومي از آن تـأثير    هاي اجتماعي و نهادها اعـم از خ فراگيري است كه عموم بخش
گذارند. بر اساس اين واقعيت اكولوژيكي، حفاظت از محيط زيست بدون پذيرند و بر آن اثر مي مي

توجه به فراگيري و يكپارچگي محيط زيست ممكن نيست و لازم است تـا نظـام حقـوق محـيط     
زيسـت گـرايش   زيست به سمت اتخاذ الگوي اكولوژيكي در حفاظت فراگير و يكپارچه از محـيط  

  گذارند را در حفاظت موثر از آن مسئول سازد. هايي كه بر محيط زيست اثر مييابد و عموم بخش
كه نخست عوامل  دهداظت محيط زيست نشان ميبودن وظيفه حف اكولوژيكي از عمومي تحليل

بايـد همـه   بنابراين نظام حفاظت محيط زيسـت  متعددي در تخريب محيط زيست نقش داشته و 
اي مربوط به عمـوم اسـت و   ؛ و دوم اينكه محيط زيست مسألهرا مورد توجه قرار دهدن عوامل اي

شـود. مبنـاي اكولوژيـك اصـل      مـديريت اي كه مربوط به عموم است بايد با تلاش عموم مسأله
 د كه نظام حقوق محيط زيست به سمتعمومي بودن حفاظت از محيط زيست اقتضاي آن را دار

هـاي  دولتي مرتبط در حفاظت از اكوسيسـتم هاي مختلف دولتي و غيرخشمشاركت دادن همه ب
محيط زيست حركت كند. بدين ترتيب عمومي بودن حفاظت محيط زيسـت صـرفاً بـا مشـاركت     

شـود. بنـابر   هاي مرتبط با محيط زيست در كليه ابعاد سرزميني كشور محقق ميموثر همه بخش
حيط زيسـت بايـد گسـترده باشـد؛ رويكردهـاي      هاي صلاحيتي سازمان حفاظت ماين اصل حوزه

مديريتي در حفاظت محيط زيست بايد فرا بخشي باشد؛ قوانين و مقـررات محـيط زيسـتي كليـه     
هاي محيط زيستي را مد نظر قرار داده و راهكارهايي براي ايجاد سازش و هماهنگي ميـان  حوزه

دهـا بايـد بـر حسـب ميـزان      همه نها هاي مرتبط ارائه دهند؛حفاظت محيط زيست و ديگر بخش
هـاي محـيط   گذارند با همه ابزارهاي ممكن در همه حـوزه آثاري كه بر محيط زيست به جاي مي
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هـاي قـانوني و   زيستي، مسئوليت حفاظت محيط زيست را بر عهده بگيرند و قانون بايد صلاحيت
-محيط زيست بهابزارهاي لازم را براي اين منظور فراهم كند تا اين اصل در حال توسعه حقوق 

  تدريج به ثبات و قوام دست يابد.
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